
قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام

 نویسنده: ▪
داود▪فیرحی

نشر▪نی ▪
▪ ۱۳۷۸

این کتاب مشــهورترین اثر داود فیرحی است که در واقع 
رساله دکتری وی در دانشگاه تهران است. این کتاب از زمان 
انتشار تاکنون منبعی برای آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 
رشــته علوم سیاسی محســوب می شــود. »قدرت، دانش و 
مشروعیت در اسلام« که نخستین بار توسط نشر نی در سال 

۱۳7۸منتشر شد و امروز به چاپ یازدهم نیز رسیده است. 

دولت اسلامی و تولیدات فکر دینی 

 نویسنده: ▪
داود▪فیرحی

انتشارات▪بقعه ▪
▪ ۱۳۸۰

این کتاب جیبی که ذیل یک مجموعه توسط انتشارات 
بقعه منتشــر شده اســت، در واقع ســخنرانی ای است که 
در آن به ارزیابــی رابطه قدرت و دانش، به ویژه دانش های 
دینی چون فلسفه و فقه سیاسی در جهان اسلام پرداخته 
می شــود. فیرحی هدف از نگارش این مقاله را برجســته 
کردن رابطه دانش های ســنتی با ســاخت قدیم دولت در 

جهان اسلام بیان می کند.

نظام سیاسی و دولت در اسلام 

 نویسنده: ▪
داود▪فیرحی

انتشارات▪سمت ▪
▪ ۱۳۸۲

این کتاب که برای دانشجویان رشته  علوم سیاسی و فقه 
سیاسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان 
منبع اصلی درس نظام سیاسی و دولت در اسلام به ارزش 
سه واحد تدوین شده، توســط انتشارات سمت و دانشگاه 
باقرالعلوم)ع( در ســال ۱۳۸۱ منتشر شــده است. کتاب 
»نظام سیاســی و دولت در اســلام« برگزیده ســیزدهمین 
دوره کتــاب برتر دانشــگاهی در ســال ۱۳۸۱ و حائز رتبه 
نخست ششمین جشــنواره پژوهش گران برتر حوزه دین و 

فرهنگ در سال ۱۳۸۳ نیز شده است.

1

2

3

فقه سیاسی
باشگاه روشنفکران  ایران

یکــی از حوزه های پژوهشــی جدی 
داوود فیرحــی عــلاوه بر فقه سیاســی، 
تاریخ اندیشــه سیاســی معاصر ایران از 
دوره صفویــه بلکه به طــور خاص از دوره 
قاجاریــه تا زمــان حاضر بــود و آنچه در 
این حوزه به ویژه بر آن متمرکز شده بود، 
بنیادین شــکل دهنده سیاسی  مفاهیم 
در حال شــکل گیری بود. مفاهیمی که 
فیرحی به آن توجه می کرد، مانند مفهوم 
حکومــت، مفهوم دولــت، مفهوم ملت، 
مفهوم قانــون، مفهوم عدالــت، مفهوم 
آزادی، مفهوم دموکراسی و مفهوم وطن 
یا میهن بود. ایشــان در بســتر پژوهشی 
که درباره تاریخ اندیشــه سیاسی معاصر 
داشــت، در فهــم و دریافــت نقــش این 
مفاهیم در شکل دهی به اندیشه معاصر 
سیاسی جامعه ایران می کوشید. ایشان 
در این مســیر بــه نحو ملموســی با این 
تجربه روبه رو شــده بود کــه این مفاهیم 
به رغــم کاربرد فــراوان و ظاهر همه کس 
فهــم و بدیهــی که دارنــد و در اندیشــه 
همین طــور  و  سیاســی  اندیشــه ورزان 
جریان  هــای مختلــف فکــری و نیــز در 
فهم عمومی مــردم نقش آفرین بوده اند؛ 
در عیــن حــال معانــی گوناگونــی را در 
خودشان جمع کرده اند و در نسبت و در 
پیوند  های مختلفی با هم قرار گرفته اند. 
بازشناسی این معانی جمع شده در این 
مفاهیم و همچنین نســبت هایی که این 
مفاهیم بــا همدیگر دارنــد، کار چندان 
ســاده و آســانی نیســت. ذهن مرحوم 
دکتــر فیرحی با تیزهوشــی که داشــت 
و بــا نظمی که به لحاظ فکری داشــت و 
اندیشه سامان مندی که داشت، دریافته 
بود که در اینجا ســروکارش با پدیده ای 
اســت کــه بایــد از آن به تطــور و تحول 

مفاهیم یاد کنیم. 
در این چند ســال مــراوده علمی که 
خدمــت ایشــان داشــتیم و حضــور در 
جمع های هم اندیشی که واقعاً دانش افزا 
بود، تلاش ایشــان برای آشنایی هر چه 
بیشــتر با مســئله تطور مفاهیــم، باعث 
تبادل اندیشــه  های متعددی بین ایشان 
و بنده شــد و دلیلش هم این بود که من 
به رغم تفاوت حــوزه مطالعاتی و تمرکزم 
روی فلســفه و تاریخ فلســفه، مدتی هم 

موضوع تحول تاریخی مفاهیم فلســفی 
را دنبال کرده بودم. آنچه که به اصطلاح 
 history of concepts در زبــان آلمانــی
 history of ideas یا بــه تعاریــف دیگــر
نــام گرفتــه و نــوع دیگــر semantic یا 
معناشناســی تاریخی اســت. آشــنایی 
من با این بحث، از طریق پژوهشــی بود 
که در رســاله دکتری در آلمان داشــتم و 
بــا موضوع تحول و تطــور مفاهیم خوب 
آشنا شــده بودم. البته تمرکز من نه روی 
مفاهیم سیاسی، بلکه بر مفهوم طبیعت 
بود. ایشــان به دنبال این بود که همین 
تطور را به شــکل روش مندی در مطالعه 
تاریخــی مفاهیم بنیادیــن در چارچوب 
اندیشــه سیاســی معاصــر ایــران به کار 
بگیرد. در این زمینه سوال  های اساسی و 
مهمی هم برای ایشان مطرح شده بود: 
مفاهیم پایه در اندیشه سیاسی را چگونه 
باید بفهمیم؟ آیــا می توانیم به فهمی از 
این مفاهیم دســت پیدا  کنیــم که درک 
تحول و تطور را ممکن سازد؟ آیا می توان 
بــه تثبیت معانــی ای در مفهوم دســت 
یافــت و به چیــزی مانند تعریــف ثابت و 
معتبر درباره همه این مفاهیم رسید؟ آیا 
مجازیم یک فهم را به منزله فهم معیار در 
نظر بگیریم و به ســراغ هر نقطه از تاریخ 
برویــم کــه بــه بررســی آن می پردازیم و 
حضور یا غیاب این مفاهیم را جست وجو 
کنیم؟ آیا حاصل این کاوش با این شیوه، 
به این نتیجه نخواهد رســید که چه بسا 
هیــچ گاه این مفهــوم نزد اندیشــه ورزان 
پیشــین با دقتی که ما در تثبیت معانی 
آن تــلاش کردیم و تعریف کردیم، مطرح 
نبوده است، بلکه همیشه کم وبیش به آن 
نزدیک یا دور بوده اســت؟ آیا این امر به 
این معنــا نخواهد بود که مفهوم معیاری 
که ما به منزله مفهومِ درست، برگزیده ایم 
و در نتیجه حاصل کاوش تاریخی، مدام 
خطاهای کم  یا زیــاد دیگران در دریافت 
ایــن به اصطلاح فهمِ درســت را کشــف 
کنیم؟ اساســاً چه تلقــی از مفهوم باید 
داشته باشیم که بتواند به ما امکان درک 
تحول در یک مفهوم را بدهد؟ این تحول 
در چــه چیزی اســت و خــود را چگونه 
نشــان  می دهد؟ آیا تحــولات در مفهوم 
لزوماً خــود را در واژه یا واژه هایی که آنها 
را به گونــه ای شــفاهی یا کتبــی به بیان 
در می آورند، بازتابــی هم پیدا می کند؟! 
یعنی آیا تاریــخ یا تاریخچه تحول مفهوم 
لزوماً با تاریخچه تحول واژه یعنی این بار 

 history مقابــل  در   history of world
دارد؟  ملازمتــی  و  تــلازم   of concept
پرسش هایی از این دست ما را به لزوم دو 

دسته پژوهش راهبری  می کند:
یک دســته پژوهــش  در ســطح واژه 
واژه  در  کــه  اســت  دگرگونی هایــی  و 
پدیــد  می آیند و دســته دیگر در ســطح 
مفهوم اســت؛ اینکه ما چــه تلقی ای از 
مفهوم داشــته باشــیم کــه در آن مجال 
تحول و تطور ممکن شــود؟ این مســئله 
تعیین  کننده ای اســت. چه می شود که 
یک مفهوم دگرگونــی پیدا می کند؟ اگر 
ما یک مفهوم را وحدتی از معانی بگیریم 
که اینهــا معانی منســجمی هســتند و 
به هم پیوســته و این معانــی با همدیگر 
نســبت هایی را دارنــد، در همین مفهوم 
واحد ممکن اســت این تلقــی را بتوانیم 
پیــدا کنیم که تحول در مفهوم شــاید به 
این ترتیــب صورت می گیــرد که معانی 
جدیــدی در این مفهوم وارد بشــوند که 
پیش تــر این معانی در فهمــی که از این 
بــوده، دخیل نبوده اند یــا معانی خارج 
بشــوند و دیگر این معانی در داخل این 
مفهوم دیده نشــوند یا اینکه ثقل معانی 
در داخل مفهوم دگرگون بشــود. معمولًا 
این طور است که در یک مفهوم، معنایی 
با وزن و ثقل بیشــتری هســت و ســایر 
معانی که باز هم از آن فهمیده می شوند، 
گرداگــرد ایــن معنــای محوری شــکل  
می گیرند و چه بســا تحول نه به شــکل 
ورود به یک معنای جدید یا خروج از یک 
معنا، بلکه تغییر ثقلی اســت که در میان 
این معانی اتفاق می افتــد؛ البته درباره 
خروج معانی هم بایــد خیلی محتاطانه 

سخن گفت.
گاهــی بــه نظــر  می رســد کــه برای 
مدت  هــای طولانی یــک معنایی، دیگر 
در مفهومی حضور نــدارد؛ اما  می بینیم 
بعد از ســپری شــدن زمانی دوباره با آن 
روبه رو  می شــویم و گاهــی حتی ممکن 
است به معنای محوری هم تبدیل شود. 
این بحث، بحث بســیار جالبی اســت. 
خود اینکه مفهوم را چگونه بفهمیم، من 
به خاطر رســیدن به یک مفهومی که از 
خود مفهوم باید داشــته باشیم، در واقع 
 concept و   meanings of meaning
of concept مجبور شــدم مدت طولانی 
منابعی را بخوانم کــه به یک معنا خارج 
از دایره اصلی کار من بود؛ چون موضوع 
من تحول مفهوم طبیعت، به عنوان یکی 
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